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در دل مسلم مقام مصطفی است
آبروی ما ز نام مصطفی است
طور موجی از غبار خانه اش

کعبه را بیت الحرم کاشانه اش
در شبستان حرا خلوت گزید

قوم و آیین و حکومت آفرید
در دعای نصرت آمین تیغ او
قاطع نسل سلاطین تیغ او
در نگاه او یکی بالا و پست

با غلام خویش بر یک خوان نشست
روز محشر اعتبار ماست او

در جهان هم پرده دار ماست او
آن که بر اعدا  در رحمت گشاد

مکه را پیغام »لاتثریب« داد
ما که از قید وطن بیگانه ایم

چون نگه نور دو چشمیم و یکیم
از حجاز و چین و ایرانیم ما

شبنم یک صبح خندانیم ما
مست چشم ساقی بطحاستیم
در جهان مثل می و میناستیم

مهمانی شعر 

میزبان: اقبال لاهوری
عنوان: ساقی بطحا

کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود

بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود

شد از خروج ریاحین چو آسمان روشن

زمین به اختر میمون و طالع مسعود

پیشروی/ پیشرفت
ــا در اصل  ایــن دو واژه هرچند که معنای آن ه
یکی بوده است، امروزه دیگر مترادف نیستند. 
پیشروی در معنای حقیقی و پیشرفت در معنای 
مجازی به کار می رود. به عبارت دیگر، پیشروی 
ــادی و پیشرفت در  ــور عینی و م در گــزارش ام

گزارش امور معنوی گفته می شود.

تن آسانی/ تن آسایی
در متون معتبر فارسی همه جا تن آسانی آمده 
است و نه تن آسایی. اما معنای آن به خلاف آن چه 
بعضی گفته اند و در بعضی از فرهنگ ها نیز آمده 
است، »تنبلی، تن پروری« نیست، بلکه »آسودگی 

جسمانی و مادی، رفاه و تنعم« است.

جایگاه
پسوند »گاه« دلالت بر مکان می کند و الحاق آن 
به واژه »جای«، ظاهراً غلط یا لااقل حشو است. با 
این همه واژه جایگاه از قدیم تا امروز در نظم و نثر 

فارسی به کار رفته است و غلط نیست.

تاس/ طاس
این واژه فارسی است و املای آن باید تاس باشد، 
اما در متون قدیم غالباً به صورت معرب آن، طاس 
آمده است. البته هر دو صورت درست است، ولی 

امروزه بهتر است به صورت تاس نوشته شود.

تبعه
این واژه در عربی جمع تابع است، اما امروزه در 
فارسی آن را مفرد می گیرند و تقریباً مترادف 
تابع به کار می برند و هر دو واژه را به اَتباع جمع 

می بندند و اشکالی ندارد.

تلقی کردن به عنوانِ
پس از تلقی کردن یا تلقی شدن گاهی ترکیب 
به عنوانِ می آورند. »به عنوانِ« گرته برداری از 
زبان های فرانسوی و انگلیسی است و زائد و حتی 

غلط است.

حفاظت
از واژه هــای مجعولی است که هرگز در عربی و 
متون معتبر فارسی به کار نرفته است. به جای آن 

می توان گفت حفظ، محافظت، نگهداری و... .

 برگرفته از کتاب »غلط ننویسیم«
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علامه اقبال لاهوری؛ قله نشین ادبیات وحدت
وگو با دکتر محمدحسن مقیسه، اقبال پژوه و استاد دانشگاه امام صادق)ع( درباره تبلور وحدت اسلامی در شعر و اندیشه شاعر پارسی گوی پاکستانی گفت 

وحدت اسلامی در سیاست و جامعه	 
دکتر مقیسه، اقبال لاهوری را شخصیتی با ابعاد 
چندگانه توصیف می کند که هم در سیاست و 
اجتماع در میانه میدان بوده و هم در زمینه های 
ــی و پژوهشی فعالیت کرده است.  علمی، ادب
او می گوید: »اقبال در کشوری متولد شد که 
احزاب گوناگونی در آن فعالیت می کردند و ادیان 
مختلفی نیز رواج داشتند. او یک مسلمان از اهالی 
هندوستان بود و در این سرزمین، دین اسلام در 

کنار دین هندو به حیات ادامه می دهد. در زمان 
اقبال مسلمانان و هندوها درگیری های فراوان 
داشتند. یکی از رسالت هایی که اقبال لاهوری 
در میدان فعالیت سیاسی و اجتماعی داشت، 
این بود که این اختلاف ها را کم کند. او وقتی دید 
ریشه اختلاف هندوها و مسلمان ها بسیار عمیق 
است، به این نتیجه رسید که حداقل مسلمان ها 
را باید با هم هماهنگ و متحد کند و از قدرت 
آن ها، به هم افزایی برسد. بنابراین، طرح داشتن 
یک سرزمین مستقل بــرای مسلمانان مستقر 
در شبه قاره هند را مطرح کرد و برای تحقق آن 
کوشید. سرانجام مسلمانان از هند جدا شدند و 
در کشور جدید پاکستان جای گرفتند. این اولین 
نمود فعالیت های اقبال لاهوری درباره وحدت 

در حیطه و حیات سیاسی و اجتماعی اوست«.

عوامل وحدت آفرین در شعر اقبال	  
ایــن استاد و پژوهشگر ادبیات فارسی 
در ادامــه به عوامل وحـــدت زا در شعر 
اقبال لاهوری اشاره می کند و آن ها را 
در پنج عامل برمی شمرد: »اهتمام 
فراوانی به وحدت اسلامی در جهان 
شعر اقبال به چشم می خورد. وقتی 
ــدت را در شعر اقبال مطالعه  وح
می کنیم، می بینیم او، عوامل 
وحدت را در شعر خودش 
بــرمــی شــمــارد و معتقد 
ک  است مسلمان ها با تمسُّ

به این عوامل، می توانند به وحدت برسند؛ یکی 
از این عوامل توحید اســت. او معتقد است اگر 
مسلمان ها گرد توحید جمع شوند، می توانند به 

وحدت برسند:
 ملت ما را اساس دیگر است

 این اساس اندر دل ما مضمر است
 ما ز نعمت های او اخوان شدیم

 یک زبان و یک دل و یک جان شدیم
دومین عامل وحدت افزا، اصالت مکتب اسلام 
است. او در شعرش با استعاره ای بیان می کند 
که ما اگر از هر قومی هستیم، امتیازی بر دیگری 
نداریم و باید به مکتب تازه ای که به ما عرضه شده، 

رو بیاوریم:
نه افغان و نه ترک و نی تتاریم

چمن زادیم و از یک شاخساریم
تمیز رنگ و بو بر ما حرام است

که ما پرورده یک نوبهاریم

در ایــن جــا نــوبــهــار، اســتــعــاره از اســـلام اســت. 
سومین عامل وحـــدت، وجــود نازنین پیامبر 
ــت. توجه و احــتــرام به  گــرامــی اســـلام)ص( اس
پیامبرخدا)ص( در دیوان اقبال، یک اصل اساسی 
است. او معتقد است اگر مسلمانان حول محور 
پیامبر)ص( جمع شوند، به وحدت خواهند رسید:

دل به محبوب حجازی بسته ایم
زین جهت با دیگری پیوسته ایم
عشق او سرمایه جمعیت است

همچو خون اندر عروق ملت است
چهارمین عامل وحدت افزا در شعر اقبال، کتاب 
قرآن کریم است. قرآن در افق فکری او جایگاه 

ویژ ه ای دارد:
دل به آیات مبین دیگر ببند
تا بگیری عصر نو را در کمند

فاش گویم آن چه در دل مضمر است
این کتابی نیست چیز دیگر است

چون به جان در رفت جان دیگر شود
جان چو دیگر شد جهان دیگر شود

پنجمین و آخرین مؤلفه وحدت آفرین از نگاه 
اقــبــال ایــن اســت کــه مسلمانان باید مرزهای 
متعیّن و جغرافیایی خود را کنار بگذارند و به مرز 
و وطن مشترک برسند. آن مرز برای مسلمانان، 
اسلام است. اقبال اعتقاد دارد که اسلام وطن 
نــه مــرزهــای  جهان شمول مسلمانان اســـت، 
جغرافیایی متعین؛ به دیگر سخن، آن ها جملگی 
اهل اســلام هستند و نه مقید به سرزمین های 

جغرافیایی. به همین دلیل می گوید:
قلب ما از هند و روم و شام نیست

مرز و بوم او به جز اسلام نیست
مسلم استی دل به اقلیمی مبند
گم مشو اندر جهانِ چون و چند
می نگنجد مسلم اندر مرز و بوم

در دل او یاوه گردد شام و روم

ترجمه: جواد نوائیان رودسری – خیلی از هنرمندان این شانس 
را پیدا نکردند که موردتوجه قرار گیرند یا از حمایت مالی برخوردار 
شوند. بیشتر آن ها نمی توانستند برای خود حامی مناسبی دست و پا 
کنند و به همین دلیل، فرجامی ناخوشایند را تجربه می کردند. مسئله 
به همین جا ختم نمی شد، بسیاری از این هنرمندان، حتی در اثبات 
توانمندی خودشان به جامعه، مشکل داشتند و اغلب، بعد از مرگشان 
شهرت یافتند؛ البته آن ها به ویژه ایام پیری را در فقری طاقت فرسا 
سپری می کردند و آن چه بعد از مرگ نصیبشان می شد، دردی از 
دوران ازدست رفته این افراد دوا نمی کرد. در ادامه به معرفی شش 

نفر از این هنرمندان بداقبال پرداخته ایم.

ژان هونور فراگونارد

ژان هونور فراگونارد در سال 1732 در گراس، جنوب شرقی فرانسه 
متولد شد. او در پاریس و رُم به تحصیل نقاشی پرداخت و حتی توانست 
نظر برخی از علاقه مندان هنر را به خود جلب کند. فراگونارد به شدت 
تحت تأثیر سبک باروک قرار داشت. به همین دلیل با شکل گرفتن 
سبک های مدرن مانند نئوکلاسیک، نتوانست خود را با آن ها تطبیق 
بدهد. به همین دلیل خیلی زود فراموش شد و در سال 1806م، در 
فقر و گمنامی درگذشت. آثار او بعد از مرگش ناگهان موردتوجه قرار 

گرفت و با قیمتی بالا معامله شد.

جیمز بری

جیمز بری، نقاش برجسته ایرلندی، در سال 1741 متولد شد. او 
هنرمندی خودساخته بود و در هیچ مدرسه و مکتبی تحصیل نقاشی 
نکرد. جیمز به خاطر مجموعه نقاشی های شش قسمتی خود با 
عنوان »پیشرفت فرهنگ بشری« معروف است. او در سال 1773 
به عضویت آکادمی سلطنتی انگلیس پذیرفته شد و از سال 1782 
تا 1799 در این محل تدریس کرد. بری را نخستین نقاش سبک 
رومانتیک در بریتانیا می دانند. با این حال، به دلایل نامعلوم، فرجام 

خوبی نداشت و در 1806، در فقر شدید درگذشت.

هنری دی تولوز

هنری دی تولوز، نقاش برجسته سبک »پست  امپرسیونیسم«، در سال 
1864 در فرانسه به دنیا آمد. او دوست صمیمی ونسان ون گوگ، 
نقاش مشهور هلندی بود و حتی یک بار چهره او را سوژه نقاشی خود 
قرار داد. دی تولوز در آموزش نقاشی به دیگران تبحر فراوانی داشت. 

او از بیماری ای ژنتیکی رنج می برد که باعث کوتاهی قد و مشکلات 
استخوانی عدیده می شد. به همین دلیل در اواخر عمر با دردهای 
شدید و افسردگی روزافزون درگیر شد و هیچ کس به داد او نرسید تا 

این که در 1901، در فقر شدید درگذشت.

گوستاو.سی لانگنبرگ

گوستاو.سی لانگنبرگ، نقاش معروف آلمانی، در سال 1859 
به دنیا آمد. او به واسطه نقاشی »ســوار بر اسب« و پرتره هایی که 
از شاهزادگان آلمانی در اواخــر قرن نوزدهم و اوایــل قرن بیستم 
کشیده است، شهرت دارد. لانگنبرگ زیاد سفر کرد؛ او به مکزیک 
رفت و نقاشی مشهوری از جنگ میان بومیان و دولت این کشور 
کشید. کارهای هنری او امروزه از گران قیمت ترین و محبوب ترین 
آثار نقاشی در موزه های اروپاست. لانگنبرگ در اواخر عمر، توانایی 
نقاشی کردن را از دست داد و از چشم ها افتاد؛ او در 1915، در فقر 

مرد.

رامبراند هرامنزون

رامبراند، نقاش نامدار هلندی، در سال 1606 متولد شد. او از 
مشهورترین نقاشان تاریخ است. دوران فعالیت رامبراند را عصر 
طلایی نقاشی هلند می نامند. او به دلیل توجه ویژه به علایق عموم 
مردم در هنرش، بسیار مشهور و موردتحسین بود؛ اما حوادثی 
غم انگیز در زندگی اش رقم خورد؛ همسرش را از دست داد و پس از 
آن به افسردگی مبتلا شد. در این زمان بود که دوستانش هم رهایش 
کردند و او که دیگر نمی توانست کار کند و سفارش بپذیرد، در فقری 

جانکاه، در سال 1669، درگذشت.

دومنیک ال گرکو

دومنیک تئوتوکوپولوس مشهور به ال گرکو، در سال 1541 در یونان 
به دنیا آمد و پیش از آن که به اسپانیا مهاجرت کند، در رُم به آموختن 
نقاشی پرداخت. او بعد از ورود به مادرید، از طریق نقاشی امرار 
معاش می کرد. سبک ویژه او بعدها مورد استفاده هنرمندان سبک 
اکسپرسیونیسم و کوبیسم قرار گرفت، اما در زمان خودش، چندان 
مورد اقبال نبود. نقاشی های ال گرکو خیلی زود از چشم مردم اسپانیا 
افتاد و مورد تمسخر آن ها قرار گرفت. ال گرکو که به شدت از نظر مالی 

با بحران روبه رو بود، در 1614 درگذشت.
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کیهان کلهر در کنار صداقت جباری 
و مصطفی گودرزی، داوری دومین موسیقی

جایزه »آینه دار دوران« را برعهده 
گرفت. به گزارش صبا، در حالی که کمتر از دو 
هفته تا پایان زمان فراخوان جایزه »آینه دار دوران« 
با موضوع انعکاس شخصیت و نیز آثار استادان 
محمد ابراهیم باستانی پاریزی و طاهره صفارزاده 
باقی مانده است، سید عباس دعایی مدیر این 
جایزه، ضمن معرفی شورای داوری درباره چرایی 
حضور کیهان کلهر گفت: »در نخستین دوره جایزه 
»آینه دار دوران« قرار بود همزمان با نمایش آثار 
کنسرت  ــس،  ــاری پ شهر  در  تجسمی  منتخب 
موسیقی با حضور استاد کیهان کلهر برگزار شود و 
ایشان قطعه ای را به یاد استاد باستانی پاریزی در 
مرکز یونسکو در پاریس اجــرا کند. تقریباً همه 
هماهنگی ها انجام شد، اما متأسفانه به دلیل 

شیوع کرونا امکان برگزاری این اجرا فراهم نشد«. 
وی ادامه داد: »خوشبختانه برای این دوره استاد 
کلهر پذیرفتند در کنار استادان جباری و گودرزی 
در جمع شورای داوری حضور یابند تا سهمی در 
بزرگداشت مقام و جایگاه زنده یادان باستانی 

پاریزی و صفارزاده ایفا کنند«.

ــزی، تــرانــه ســرای  ــزی ابوالفضل ع
ــار ادبی ــ ــال خــاطــره انــگــیــز »روزگ ــری س

جوانی« که اثرش با نام »مثل یک 
ــگ« با  رنــگــیــن کــمــون هــفــت رنـ
صدای محمدرضا عیوضی در دهه 
هفتاد به محبوبیت زیادی رسید، 
به استفاده بدون اجازه از اثرش 
ایـــن مجموعه  ــازه  ــ ت در فــصــل 
ــراض کـــرد. به  ــت اع تلویزیونی، 
گزارش خبرآنلاین، ادامه سریال 
»روزگار جوانی«، که دو فصل آن 
در سال های 1377 و 1378 
پخش شد، پس از 22 سال، اینک 
روی آنتن شبکه پنج است. شاعر 
این ترانه، ابوالفضل عزیزی است 

که به استفاده بدون اجازهِ سازندگان فصل سوم 
»روزگار جوانی« از بخشی از شعر خود، اعتراض 

دارد. او دراین باره توضیح می دهد: »در فصلِ سومِ 
سریال روزگار جوانی و در تیتراژ پایانی، ترانه ای 
ــن مجموعه،  پخش مــی شــود کــه ســازنــدگــان ای
متأسفانه بدون اجازه از این جانب 
و بدون ملاحظه قواعد حقوقی، 
ادبــی و اخلاقی و کسب اجــازه، 
را استفاده  تــرانــه  ــن  ای از  بیتی 
کرده اند.« این شاعر می افزاید: 
»درباره سرایش ترانه برای قسمت 
ــار جوانی«،  تــازه مجموعه »روزگ
آقای اصغر توسلی، در اوایل مهر، 
تماسی با این جانب گرفت و به رغم 
توافقات دوجــانــبــه ای که بــرای  
ــرودن تــرانــه رنگین کــمــان 2  سـ
ــدن  ــاده ش ــد، پــس از آم انــجــام ش
ترانه، ایشان متاسفانه به تماس های تلفنی مکرر 

بنده پاسخی ندادند«.

نقاشانی که در پیری، خیری از هنرشان ندیدند!
نگاهی به زندگی 6 تصویرگر مشهور که در فقر و تنگدستی جان سپردند

اعتراض به ترانه بدون مجوز »روزگار جوانی«

کیهان کلهر داور می شود

ــول گــرامــی اســـلام، حضرت محمد  الهه آرانــیــان - ایــن هفته کــه بــه مبارکیِ میلاد رس
مصطفی)ص(، هفته وحدت نام گرفته است، باید از بزرگمردی در ادبیات معاصر فارسی یاد 
کنیم که موضوعِ وحدت و همدلی مسلمانان در شعر و اندیشه اش، جلوه گر است. او کسی جز 
علامه اقبال لاهوری نیست. این ادیب و اندیشمند معاصر، چه در عرصه سیاست و اجتماع و 
چه در حوزه اندیشه و ادب، همواره دغدغه وحدت و اتحاد مسلمانان و پرهیز از اختلاف و تفرقه 
آن ها را داشت. به مناسبت هفته وحدت و برای یادکردی از این جایگاه بلند در شعر اقبال، 
با دکتر محمدحسن مقیسه، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه امام صادق)ع(، درباره 
موضوع وحدت اسلامی در شعر و اندیشه شاعر و اندیشمند نامدار لاهور، گفت وگو کرده ایم 

که در ادامه می خوانید.

هونورجیمز بریلانگنبرگ رامبراند ال گرکو دی تولوز

دوربین های گوشی کنونی به صورت 
خودکار فوکوس را روی پیش زمینه قرار آموزش

می دهند؛ اما تمام تصاویر نیازی به 
سوژه واضح ندارند. برای تنظیم فوکوس لنز، اپلیکیشن 
دوربین خود را باز کنید و روی صفحه نمایش و در محل 
ــش وضـــوح ضــربــه بزنید. اگر  ــزای ــواه بـــرای اف ــخ دل
می خواهید از سوژه متحرک عکاسی کنید، به سختی 

ــوان ایــن تنظیمات را انــجــام داد؛ امــا روی  ــی ت م
صفحه نمایش برای تصحیح فوکوس، قبل از ثبت تصویر 
ضربه بزنید تا مطمئن شوید سوژه متحرک، فوکوس 
کافی دارد. در این هنگام آیکون دایره یا مربع روی 
صفحه دوربین ظاهر می شود که فوکوس تصویر را به 
ــل آن آیکون انتقال می دهد و شما  محتوای داخ
می توانید راحت تر تصویر دلخواه خود را به دست آورید.

تمرکز روی فوکوس دوربین تلفن همراه


